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خدا کند تو بیایی
�

»و تو که با خواندنت سرنوشت تاریخ را رقم می‌زدی و کشتی جاودانه هدایت را بر 
زلال فطرت انسان‌های همیشه، بادبان می‌کشیدی. تو که با خواندنت شکوفه‌های 
امید را بر شاخه درخت وجود می‌نشاندی. تو که با خواندنت عشق را جان دوباره 
می‌بخشیدی. تو که با خواندنت ایثار را توان ایستادن می‌دادی. تو که با خواندنت 
خورشید هدایت را از ظلمت نُه‌توی جهالت بیرون می‌کشیدی.تو که با خواندنت 
غبار کهنه از چهره دردآلوده مستضعفین جهان می‌تکاندی و رمق در پاهایشان 
می‌ریختی و غرور در نگاهشان و خنده بر لبانشان. تو که با خواندنت مشیت بالغه 

خداوندی را پاسخی عارفانه می‌گفتی.
طبیعی بود که تأمل کنی و بلرزی، آن‌چنان ‌که ضربان قلب تو را فرشتگان آسمان 
بشنوند. طبیعی بود که عرق پیشانی تو را بال‌های تواضع جبرئیل بروبد. طبیعی 
بود که فلق سرخی آن لحظه چهره تو را به یادگار همیشه بگیرد. چرا که تو تنها برای 

آن زمان و مکان نمی‌خواندی.
تو خواندی، آن‌چنان رسا که خون در رگ‌های منجمد محرومین تاریخ دواندی. تو 
خواندی، آن‌چنان شیوا که پشت خمیده مستضعفان با جوهر کلام تو استقامت 
یافت. تو خواندی، آن‌چنان بلند که محکم‌ترین ستون‌های ظلم در دورترین نقطه 
تاریخ از کلام تو لرزید.و تو آن‌چنان استوار خواندی که از ورای مظلومیت چهارده 
کنون ما کلام تو را از حلقوم فرزندت شنیدیم و گوش به زبان و جان به آوای  قرن، ا
تو سپردیم. آنچه ما را از خواب غفلت دیرینه برانگیخت، آنچه گره در مشت‌های 
ما انداخت و آن‌ها را به هم گره کرد. آنچه فریاد مظلومیت ما را به آسمان پاشید، 
آنچه رمق شکستن پایه‌های ظلم را در دست‌های ما انداخت، همان کلام تو بود 
که از حنجره مبارک فرزندت طلوع کرد.«این سطور ادبی و زیبا از کتاب »خدا کند 
تو بیایی« است. در این کتاب برش‌هایی زیبا و ادبی از نویسنده معروف ایرانی، 
سیدمهدی شجاعی، را می‌خوانیم. این کتاب شامل مجموعه‌ای از مقالات ادبی 
است. نثر نوشته‌های این کتاب ساده اما همچنان ادبی، زیبا و دل‌نشین است. 
در هر مقاله با استناد به یک آیه از قرآن یا حدیثی از معصومان)ع( مسائل را شرح 
کرم)ص( شروع می‌‌کند و چند مقاله  می‌دهد. نویسنده سیر مقالات خود را از پیامبرا
را به ایشان اختصاص داده است. هرکدام از زاویه‌ای متفاوت و از بستر یک آیه یا 
روایت خاص ذکر شده است. سپس از حضرت‌علی)ع( می‌گوید و نام آن مبحث 

»علی علیه‌السلام، فراتر از همه قرن‌ها« است.
چند مقاله نیز درباره حضرت‌زهرا)س( نوشته شده است. گاه 
به‌صورت اول شخص و گاه به‌صورت سوم شخص، از ابعاد 
مختلف وجود مبارک ایشان سخن می‌گوید و این بخش 
را »فاطمه)س(، راز آفرینش زن« می‌خواند. چندین مقاله به 
امام‌حسین)ع( و حضرت‌زینب)س( و واقعه کربلا اختصاص دارد 
که در هر مورد روایت و آیه جدیدی بیان می‌شود تا مخاطب را 
مجذوب‌تر کند؛ هربار با نگاهی تازه. پس از آن دو مقاله  »صلای 
ولایت« و »زخم کهنه« درباره امام‌رضا)ع( است و آخرین فصل 
با نام »خدا کند تو بیایی« درباره امام‌زمان)عج( است. او بسیار 
زیبا درباره انتظارش سخن می‌گوید. همچنین درباره انتظار و 
صبر انسان در طول تاریخ و امید به ظهور امام‌زمان)عج( درددل 
می‌نویسد. »خدا کند تو بیایی« از کتاب‌های سیدمهدی 

شجاعی در انتشارات کتاب نیستان به چاپ رسیده است.
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شرط اول و آخر خداشناسی
�

  
کرم)ص( و جانشینان رسول خدا)ص(  در اسلام اعتقاد به خدا و پیامبرا
توصیه شده و در روایات و دستورات نبوی، معرفت امام مسئله‌ای 
مهم است و درواقع سعادت و خیر دنیا و آخرت در این است که 
انسان امام زمان خود را بشناسد. خداوند در آیه۷۱ سوره مبارکه 
نَاسٍ بِإِمَامِهِم« یعنی روز قیامت 

ُ
 أ

ّ
اسراء می‌فرماید: »یَومَ نَدْعُو کُلَ

هر گروهی را با اسم امام و رهبر و پیشوایانشان دعوت می‌کنیم؛ 
مثلا امت عیسی)ع(، امت موسی)ع(، امت حضرت مهدی)عج(.

در روایتی که بیش از هفتاد نفر از علمای اهل‌سنت بیان کرده‌اند 
و شیخ‌صدوق)ره( هم در کتاب »کافی« آورده است، رسول‌خدا)ص( 
گــر کسی بمیرد و امــام زمانش را نشناسد، به مرگ  فرمودند: »ا
جاهلیت مرده است.«از امام‌حسین)ع( سؤال شد: ای پسر رسول 
خدا)ع(! راه معرفت خدا چیست؟ فرمودند: »راهش این است که 
مردم در هر زمانه‌ای که زندگی می‌کنند، امام آن زمان را بشناسند؛ 

امامی که اطاعتش واجب است.«
راطَ الْمُسْتقِیمَ« یعنی ما را  اینکه در نماز می‌خوانیم »اهْدِنَا الصِّ
به راه امامت و ولایت هدایت کن. لازمه بندگی خدا و اطاعت از او شناخت امام 
است. امام‌باقر)ع( می‌فرمایند: »هیچ انسانی مؤمن نخواهد شد، مگر اینکه خدا و 
رسول خدا)ص( و امامان)ع( و امام زمانش را بشناسد و همه امور را به او بازگرداند و 

تسلیم امر او باشد.«
لذا ائمه)ع( توصیه کرده‌اند که این معرفت را از خدا بخواهیم. این معرفت عنایت‌شدنی 
تَکَ ضَلَلْتُ عَنْ  فْنی حُجَّ کَ اِنْ لَمْ تُعَرِّ

َ
تَکَ فَاِنّ فْنی حُجَّ و دادنی است: »... اَللّهُمَّ عَرِّ

دینی« این یعنی هر مسیری که به شناخت امام‌زمان)عج( منتهی نشود، مسیر گمراهی 
و ضلالت است. راه گم کرده‌اند آن‌ها که می‌خواهند به مسلمانی بدون امام برسند.

معرفت به امام مثل ایمان و مسلمانی مراتبی دارد. شناخت اسم امام و دانستن 
اینکه پدر و مادر‌ ایشان چه کسی است، در کجا و چه زمانی به دنیا آمده‌اند یا چند 
سال از عمرشان گذشته، خوب است اما کافی نیست. این‌ها شناخت شناسنامه‌ای و 
کمترین حد از معرفت است. آنچه ما را در حداقل‌ها از مرگ جاهلی نجات می‌دهد، 

آن است که بدانیم امام، منصوب خدا و اطاعت از او در همه امور واجب است.

 zمعنای معرفت به امام

گر بخواهیم درباره معرفت امام سخن بگوییم، درجات بالاتری هم دارد. یکی از  ا
خادمان منزل امام حسن عسکری)ع( که پس از ولادت امام‌مهدی)عج( هم خادم 
حضرت‌حجت)عج( بود، می‌گوید: امام‌زمان)عج( در همان سنین کودکی به من فرمودند: 
کــردم: بله، شما آقــای من هستید و پدرتان آقای  آیا من را می‌شناسی؟ عرض 
من بوده‌اند. حضرتفرمودند: آیا جایگاه من را می‌دانی؟ عرضه داشتم: جز آنچه 
شما بگویید نمی‌دانم. حضرت بقیةالله‌الاعظم)عج( فرمودند: من آخرین جانشین 
پیامبر)ص( هستم و سپس ادامه دادند: و خدای متعال بلایا و مصائب را به‌واسطه 

من از اهل‌بیت و شیعیان من دور می‌کند.

 zواسطه فیض

امام واسطه فیض و مجرای لطف خداست. هر نعمتی که خدا به انسان‌ها می‌دهد، 
اعم از رزق‌های مادی و معنوی به‌واسطه امام است: »بِیُمنِهِ رُزِقَ الوَری«. در دعای 
عدیله که توصیه شده است بخوانید تا بی‌ایمان از دنیا نروید، خطاب به خداوند 
عرض می‌کنیم: همه مخلوقات عالم رزق و روزی را به برکت امام‌زمان)عج( می‌گیرند 
گر آسمان روی زمین خراب نمی‌شود، به برکت  و عالم به برکت ایشان باقی است. ا

امام‌زمان)عج( است.
ماءِ« یعنی کجاست  رْضِ وَالسَّ

َ
صِلُ بَینَ الأ بَبُ الْمُتَّ ینَ السَّ

َ
در دعای ندبه می‌خوانیم: »أ

کسی که اتصال‌دهنده آسمان و زمین است؛ یعنی واسطه فیض بین خدا و بندگان. 
در زیارت امام‌زمان)عج( در روز جمعه نیز می‌خوانیم: سلام بر شما که چشم بینا 
و گوش شنوای خدا و باب رحمت الهی هستید. و در دعای ندبه آخرین ذخیره 
تِی لاتَخْلُو مِنَ الْعِترَةِ الْهادِیَةِ« اعتقادات ما، 

ّ
ةُ الَلِ الَ ینَ بَقِیَّ

َ
خدا را طلب می‌کنیم: »أ

آیات قرآن و روایات اهل‌بیت)ع( به ما می‌گویند باید امام زمان)عج( را بشناسیم تا 
خدا را بشناسیم. 

بررسی آثار معادباوری برای سبک زندگی

ایمان قلبی به زندگی پس از مرگ

آمنه مستقیمی| وقتی از اصول اعتقادی اسلام سخن به میان می‌آید، بیشترمان به اینکه به‌عنوان مسلمان به این اصول باور داریم، کفایت می‌کنیم و شاید خیلی فلسفه و رهاورد 

گر خوب در آن تفکر کنیم، سمت بسیاری از گناهان  این اصول اعتقادی را ندانیم؛ مثل معاد که به آن معتقدیم و بیشتر حواسمان نیست که این اعتقاد چه رهاوردی برای ما دارد و ا
و خطا‌ها نمی‌رویم. مروری کرده‌ایم بر معادباوری و ارمغان آن برای سبک زندگی.
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مهم‌ترین اصل پس از توحید
اعتقاد به معاد از اصول سه‌گانه دین مقدس 
اسلام  است و صد‌ها آیه از قرآن کریم و هزاران 
کرم)ص( و ائمه معصوم)ع( بر  روایت از پیامبرا
کید می‌کنند؛ روزی که در آن  وجــود آن تأ
خداوند نیکوکاران را نعمت و لذتی ابدی 
می‌بخشد و بــدکــاران را بــه ســزای کـــردار و 
رفتارشان گرفتار عذابی ابدی می‌کند. معاد 
در دیــن اســام، پس از توحید، مهم‌ترین 
اعــتــقــاد و‌ ایــمــان بــه آن شـــرط مسلمانی 
شمرده شده است. در ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ آیه از قرآن 
پیرامون معاد و زندگی اخروی سخن گفته 
شده است. اعتقاد به معاد را عامل اجرای 
عدالت، سلامت جامعه، ناامیدنشدن در 
 سختی‌های زندگی، رعایت حقوق دیگران و... 

برشمرده‌اند.

برنامه قرآن برای معاد
آیــات متعددی از قــرآن به مسئله معاد 
اشاره کرده‌اند. برای مثال، براساس آیات 
۵۵ و ۵۶ ســوره بقره، هفتاد نفر از یاران 
حضرت موسی)ع( که درخواست دیدن خدا 
با چشم سر را داشتند، بر اثر صاعقه‌ای 
مردند و سپس خداوند آنان را زنده کرد. 
۷۳ بقره داستان  ۷۲ و  یــات  همچنین آ
که  فردی از بنی‌اسرائیل را بیان می‌کند 
به قتل رسیده بــود و با زدن قسمتی از 
گاو ذبح‌شده به بدنش زنده شد. ماجرای 
اصحاب کهف که برای در‌امان‌ماندن از آزار 
مشرکان و حفظ ایمان خود به غاری پناه 

بردند و ۳۰۹سال به خواب رفتند )مردند( 
و پس از آن زنده شدند، از دیگرنمونه‌های 

قرآنی معاد است.

ایمان قلبی داشته باشیم
معادباوری یعنی انسان در اعماق وجودش 
به حیات ابدی ایمان بیاورد. در این‌باره 
بیشتر انــســان‌هــا بــر اســـاس فــطــرت خــود، 
با زبان یا نوع برخورد با مردگان، به وجود 
این اصل اقــرار می‌کنند؛ با این تفاوت که 
برخی به‌طور قلبی و برخی در عمل به آن 
یقین پیدا نکرده‌اند. همه می‌دانند روزی 
مرگ به سراغشان می‌آید، ولی در عمل به 
گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی به مردن و 
برانگیخته‌شدن خــود شک دارنــد و مرگ 
را باور ندارند. اسلام این نوع ایمان را نفی 
کرده و‌ ایمان و اطمینان قلبی و به‌عبارت 
دیگر بــاور قلبی و ظهور عینی و عملی آن 
 را در زنــدگــی، مفهوم مــعــادبــاوری معرفی 

می‌کند.

نعمت دنیا برای انسان 
اعتقاد به معاد نگرش انسان به دنیا را تغییر، و 
دنیا را براى انسان به‌عنوان ابزارى در راستای 
رسیدن به زندگى جاوید قــرار م‌ىدهد. بر 
اســـاس جهان‌بینى توحیدى دنــیــا بــراى 
انسان آفریده شده است، نه انسان براى دنیا 
و شخصیت انسانى گران‌بهاتر از آن است که 
خود را به متاع دنیا و جلوه‌هاى فریبنده 
آن بفروشد. اعتقاد به معاد بینش انسان را 

به عالم هستى وسعت م‌ىبخشد. مؤمنان 
این حقیقت را به‌خوبى دریافته‏‌اند که کتاب 
زندگانى بشر سرفصل‌هاى ب‌ىشمارى دارد 
که چند بخش از آن در حیات دنیا حاصل 
شده اســت، اما فصل‌هاى مهم آن پس از 

قیامت آغاز م‌ىشود.

مسئولیت‌پذیری  ومعاد
انسان معتقد به معاد، دنیا را مزرعه و کشتزار 
آخرت می‌بیند و اعمالش را در حکم بذری 
می‌داند که میوه‌اش را در آخرت خواهد چید. 
ازاین‌رو در زندگی دنیوی حساب‌شده رفتار 
می‌کند و در برابر دستورات الهی و انجام 
تکالیف کوتاهی نمی‌کند. همچنین باور به 
معاد، نحوه نگرش به مرگ را تغییر می‌دهد 
و آن را از معنای فنا و نیستی به دریچه و پلی 
به سوی جهانی زیبا و برتر دگرگون می‌کند. 
ر‌هایی از پوچی و خلاصه‌نشدن همه دنیا 
در مادیات از دیگر آثار باور به معاد شمرده 

شده است.

تضمین آرامش انسان
روان‌شناسان ترس از نیستی را از عوامل 
اضطراب انسان می‌دانند. مردن برای آن 
دسته از افـــرادی که مــرگ را پایان زندگی 
گونی موجب  می‌دانند، از جنبه‌های گونا
گر کسی معاد را باور داشته  ترس است، اما ا
باشد و حقیقت مرگ را بشناسد، از مرگ 
نمی‌ترسد. از امام‌جواد)ع( است که درباره 
چرایی ترس از مرگ فرمودند: چون به آن 

گر  جهل دارند، آن را ناخوش می‌شمارند و ا
می‌شناختند و از دوستان خدا بودند، بدان 
محبت می‌ورزیدند و می‌دانستند آخرت 

برای آنان بهتر از دنیاست.

تأمین سلامت جامعه
اعتقاد به معاد در عرصه اجتماعی انسان نیز 
آثار ارزشمندی دارد. ازجمله آن‌ها می‌توان 
به ضمانت اجرای قوانین الهی و عمل به 
تکالیف اجتماعی، رعایت حقوق دیگران و 
جلوگیری از ستم و تجاوز و به‌عبارت دیگر 
برقراری عدالت اجتماعی اشاره کرد. آنکه به 
قیامت و حسابرسی اعمال باور دارد و خود 
را در برابر پروردگارش مسئول می‌داند، به 
قوانین الهی ملتزم و پایبند است. در چنین 
جامعه‌ای ایثار، احسان و دیگرفضیلت‌های 
اخلاقی زنده و فضای الهی و معنوی بر آن 

کم است. حا

تشکیل جامعه باتقوا
معادباوری از انجام وظایف الهی فرد آغاز 
می‌شود که همان ترک محرمات و انجام 
واجبات است. تهذیب یک فرد به تهذیب 
خــانــواده و تهذیب خــانــواده بــه تهذیب 
ــراد  جامعه مــی‌انــجــامــد. جــامــعــه‌ای کــه اف
ــا و دیگررذیلت‌ها  گــنــاه، پــلــیــدی، ری آن از 
دوری می‌کنند، جامعه‌ای مهذب است. 
ــاور به معاد در  در روایــت‌هــا نیز به تأثیر ب
ــال صــالــح و تـــرک گــنــاه اشـــاره  ــم ــام اع ــج  ان

شده است. 

چنین کنند 
بزرگان

یاد اموات‏
کــری|  از ســنت‌هاى نیکــو، زیــارت قبــور اســت. امام‌علــى علیه‌الســام فرمودنــد  حمیــده ذا
هُــمْ یفرَحُــونَ بِزِیارَتِکُــم‏«؛ »بــه زیــارت مرده‌‏هــاى خــود برویــد. زیــرا آن‌هــا 

َ
إِنّ

َ
کُــمْ ف :»زُورُوا مَوتَا

از زیــارت شــما شــاد م‌ىشــوند.«
در اینجا به چند نکته اشاره م‌ىشود:

  زیارت اهل قبور همیشه، به‌ویژه شب و روز جمعه، مستحب است.

  مستحب است زائر دستش را روى قبر بگذارد و هفت‌بار سوره قدر، سه بار حمد، 
سه بار ناس و فلق و آیة‌الکرسى را بخواند.

   مستحب است بر اهل قبور سلام کنیم و سلام زیر را بخوانیم:
مُؤْمِنَات«؛ »درود بر اهل شهرها که مؤمنین 

ْ
مُؤْمِنِینَ وَ ال

ْ
یارِ مِنَ ال هْلِ الدِّ

َ
ى أ

َ
مُ عَل

َ
ل »السَّ

و مؤمنات هستند.«

  مستحب است زائر براى اموات طلب رحمت و مغفرت کند.

   آب‌پاشیدن روى قبر تا چهل روز از زمان دفن میت مستحب است.

    مهم‌تر از همه نکات یادشده، اداى حقوق واجب آن‌هاست با قضاى نمازها 
و اداى بده‌ىها و نیز طلب حلالیت از اموات.

  حاجت‌خواستن از خداوند، نزد قبر پدر و مادر مستحب است.
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امام جعفر صادق)ع(:
راطِ لایجوزُها عبدٌ بمَظلَمهِ عَبدٍ. اَلمِرصادُ قَنطَرهٌ علی‌الصِّ

کمینگاه( جایگاه رفیعی است روی پل صراط که)فردا( هر بنده‌ای که حق و  مرصاد)
مظلمه‌ای از مظالم عباد به گردنش باشد، از آن عبور نخواهد کرد)بحار: ج‌٨، ص‌٦6(.
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